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شخصیت های رمان و شخصیت پردازی

بخش سوم 

     6.  میرخان، آلاجاقی، سلطان ُخرد، و نوروز بیگ: پایه ی شخصیت پردازی این چهار کس در رمان، تا اندازه ای تاریخی و واقعی و تا حدّی هم الگوبرداری نویسنده از شخصیت های همانند آنان در اینجَه مِمِد است. پای            "میرخان  ِدزمینی" هنگامی به رمان کشیده می شود که برای شکایت از رعیت خود به "قلعه میدان" نزد "گل محمد" می آید که دادگاهی برای رسیدگی به شکایات روستاییان تشکیل داده است. او پیش از همه، به "خان محمد" رجوع می کند و از دست رعیت خود ـ که گویا به گستاخی تمام، محصولات او را به آتش کشیده اند ـ شکایت می کند:   
     " می توانستم از عهده ی ده تا اوباش بربیایم. پس برای چی از بلوک "ششتَمَد" راه افتاده ام و آمده ام "قلعه میدان"؟ برای این که سفره ی دلم را برای گل محمد سردار، بازکنم. برای این که به  عدل و انصاف گل محمد سردار ایمان دارم . . . حاضرم شرط ببندم که اگر گل محمد خان پیغام راهی کند، یا یک دستخط  ُمهرکند و من همان دستخط همان ُمهر گل محمد خان سردار را ببرم به  ِدزمین و نشان بدهم، آن اوباش دست از من و باغات من برمی دارند . . . این چه حد و حسابی است که شبانه بریزند و صد نهال آلوی من را از ریشه دربیاورند و همان جا هم آتش بزنند؟ . . . ریخته اند به آسیاب و برادرم را به قصد ُکشت، زده اند . . . حالا افتاده میان خانه و از جایش نمی تواند تکان بخورد " ( دولت آبادی، 1866-1865) .

     وقتی "گل محمد" به "ِدزمین" می رود و با رعیت در حال کوچ از روستای خود مواجه می شود، درمی یابد که    "میرخان" حقیقت را به او نگفته است و رعیت او از بیم گوشمالی "گل محمد" در حال فرار از روستای خود           "دزمین" به سوی "سبزوار" هستند تا شکایت خود را در مورد غصب اراضی خود به وسیله ی ارباب،در نهادهای دولتی مطرح کنند (2139) یا با توسل به "اتحادیه های دهقانی" زیر پوشش حزب بتوانند اراضی غصب شده ی خود را بازپس بگیرند (2157-2156). یکی از اهالی کهن سال روستا به نام "میر محمد" به این نکته اشاره  می کند که سال ها پیش پدر ِ "میرخان" :

     " زمین های مردم را تکه تکه از دست صاحب هایش درآورد. زمین ها را به قیمت هایی که خودش رویشان می گذاشت، به اصطلاح ، خرید و قباله ها را به نام خودش کرد . . . قحطی بود. مردم محتاج یک لقمه نان بودند . . . هرچه بود، به انبارهای میرخان بزرگ بود . . . این بود که رعیت ناچار بود رو کند به خانه ی میرخان بزرگ. اما او چه کار می کرد؟ دو من بار می داد، قباله ی زمین یا خانه یا یکی دو اشک آب را می گرفت و پیش خودش نگاه می داشت و بعدش هم قباله را به اسم خودش می کرد . . . بعد از مرگ او، آب و ِملک ها افتاد به دست ورثه اش که بزرگ ترشان، همین میرخان باشد " ( 2155) .     
     پس، سیمایی که خواننده ی رمان از او در ذهن دارد، بزرگ مالکی است که نه تنها پدرش املاک و داشته های رعیت را با سند سازی به نام خود به ثبت رسانده بوده است، بلکه هم اکنون خود نیز می کوشد از اقتدار و محبوبیت "گل محمد" ها، چماقی برای سرکوب رعیت بیدار شده ی خود بسازد و در پناه آن، به خود اجازه بدهد که مخالفان خود را در میان رعیت، به چوب ببندد و چند خانه ی آنان را هم به آتش بکشد (2157).

     اما آنچه را خواننده ی کلیدر نمی تواند بر خود هموار و توجیه کند، بازتاب "گل محمد" در برابر رعیت ستم دیده ای است که از بیم انتقامجویی "میرخان" و چوب به دستان او، از روستای خود فراری شده اند. "گل محمد" می کوشد به آنان اطمینان بدهد که که او ابزاری در دست "میرخان" و بر ضد رعیت جماعت نخواهد بود و سپس خیلی 

ساده رهنمود می دهد :
     " من می گویم برگردید و بروید سر ِ خانه زندگانیتان. حالا که معلوم شد میرخان دروغ به زبان من بسته و شما را ترسانده، دیگر چرا خودتان را آواره می دارید؟ بروید سر ِ خانه زندگیتان دیگر. جواب من با خودم ؛ جواب میرخان هم با شما خودتان " (2157) .

     با این همه، رمان می بایست سمت و سویی دیگر می یافت. "گل محمد" با تفنگچیانش می بایست دوشادوش رعیت آواره و مظلوم، به خانه ی ارباب می رفت. به غصب اراضی رعیت در روزگار پدرش اشاره می کرد؛ از دروغزنی او که گویا "گل محمد" دارد برای گوشمالی رعیت به "ِدزمین" می آید، پرده برمی داشت؛ "خان عمو" ی خام طمع را ـ که از "میرخان" رشوه گرفته بود ـ در انظار عمومی می نکوهید. شایعه ی کندن و آتش زدن صد نهال آلو را به وسیله ی رعیت، بی پایه می شمرد؛ "نجف ارباب سنگردی"  ِکت بسته را به ظالم و مظلوم نشان می داد و به "ستار" اجازه می داد تا هم به "میرخان" هشدار، هم به رعیت او اطمینان خاطر بدهد. وقتی یک مدافع رعیت و دادگستر با تفنگچی هایش رنج سفر از "قلعه میدان" را تا "ِدزمین" بر خود هموار می کند، باید بتواند به مهمّی بپردازد و معضلی را حل کند. با ترتیب چنین صحنه ای، ارباب را بیم زده و رعیت را حق به جانب و دلگرم باقی می گذاشت و اندیشه ی ستم مجدد "میرخان" دست کم برای مدتی، منتفی می شد. در کلیدر، هیچ چیز و کس سر ِ جای خود نیست: نه از "نجف ارباب" استفاده ی کارآمدی می شود، نه از "ستار" که بر همه چیز،  ِاشراف دارد و می تواند به "گل محمد" رهنمود بدهد و برای رعیت جماعت حرف بزند، نه از این همه تفنگچی بی خاصیت و سربار که با این همه کبکبه و دبدبه و در دو ستون به "ِدزمین" تاخته اند. 
     وقتی ما از "منطق رمان" می گوییم، مقصودمان دقیقا ً همین فروگذاشتن جانب "علیّت" در رمان است؛ یعنی جماعت تفنگچی به عنوان بازوی نظامی "گل محمد" باید در جایی به کار آید؛ توانایی خود را به رخ "میرخان" بکشد و او را بر جان خود بیمناک کند؛ باید "نجف ارباب" ـ به عنوان اربابی که راضی شده دو تن از وفادارترین افرادش با کاهدود خفه شوند و "جَمَل" تفنگچی اش به بی گناهی کشته شود ـ در انظار عموم رعیت و پیش چشم "میرخان" خوار و خفیف شود. باید ستمگر را بیمناک و ستم دیده را امیدوار ساخت. سیمای یاغی مردمدار در رمان، باید به گونه ای عملی، ترسیم شود. ترسیم سیمای "میرخان" بی دادگر و بیمزده از یک سو و رعیت امیدوار و دلگرم از سوی دیگر، وظیفه ی اصلی رمان حماسی است. اما آنچه می تواند ترسیم چنین سیماهایی را ممکن و هنرمندانه سازد ، شیوه ی کار یا "شگرد" رمان نویسی است. به قول "فورستر" 1 :
     "  در رمان، آن قدر که نحوه ی کار، یعنی شیوه ی تبدیل فکر به عمل ساختگی [مهم] است، خود ِ داستان نیست " (فورستر، 1357 ، 61).

     "میرخان  ِدزمینی"  در کلیدر، بر پایه ی سیمای "صفا بیگ" در اینجه ممد ساخته و پرداخته شده و در هیچ جای کتاب مستند "توحدی" از چنین شخصیتی، نامی نرفته است. برای من آنچه اهمیت ندارد، َگرته برداری و شخصیت سازی یک رمان نویس از روی یک رمان دیگر است اما آنچه مهم تر می نماید "چند و چون" دخل و تصرف نویسنده است. املاک و دارایی "علی صفا بیگ" نیز حاصل تصرف املاک رعیت با ترفند او است:

     " مبارزه ای بین علی صفا بیگ و دهاتی ها درگرفت و سال ها طول کشید. هوش پدر سگ علی صفا بیگ هم در این کشمکش ها، خود را نشان می داد. دوز و کلک های تازه ای پیدا می کرد؛ چاره ها و راه ها و حیله های نوی اختراع می کرد " ( ِکمال،340) .
1. E.M. Forster
" مزارعی که "علی صفا بیگ" این اواخر به چنگ آورده، با  ِده "سیاه توت" هم مرز است. نیم ِ بیش تر این ها، از ارامنه باقی مانده؛ نیم دیگرش را هم با حیله و زور از چنگ دهاتی ها درآورده. اختلاف میان دهاتی های "سیاه توت" و علی صفا بیگ، از سال ها پیش شروع شده و  ِکش دار. علی صفا بیگ و دهاتی ها، سایه ی همدیگر را با تیر می زنند. مسلط شدن علی صفا بیگ بر دهاتی های "سیاه توت" و دست گذاشتنش روی این همه خاک [زمین]  مزرعه با هزار نیرنگ و حیله، داستان درازی است " ( ِکمال، 1357، 365).

      دومین همانندی میان "صفا بیگ" و "میرخان" بهره جویی آن دو از یاغیان و نیروهای شبه نظامی غیر دولتی برای ارعاب و سرکوب رعیت ناراضی است. "صفا بیگ" از دار و دسته ی "کالایجی" راهزن برای ارعاب رعیت خود بهره جویی می کند:
     " او به شکل آلت [ دست ] علی صفا بیگ دیده می شد. راستی هم آلت [ دست ] او بود . . . کالایجی، زمستان ها هم مهمان علی صفا بیگ بود و در اتاق مخصوصی که برایش ساخته بودند، ازش پذیرایی می شد. فقط وقتی حوصله اش سر می رفت، به کوه می رفت و سری به دسته اش می زد. دسته اش هم وضع بدی نداشت. همین که برف می زد ، در یکی از دهات دور کوهستانی جا به جا می شدند و خورد و خوراکشان حسابی و مفصل، رو به راه بود. کیف می کردند. همه ی این راحتی را هم از علی صفا بیگ، داشتند " (370-369). 
     "میرخان" هنگامی به سراغ "گل محمد" می آید که هنوز تازه دارد میان مالک و رعیت، خط و مرز می کشد و جایگاه خود را در میان این دو طبقه ی اجتماعی بازمی شناسد. بهترین دلیل برای اثبات این نکته، این است که به قول "ستار" هم " آن ها که مظلوم واقع شده اند، هم آن که خودش را مظلوم وانمود می کرد " (1980-1989) به نزدش می آمدند. رفتار آزمندانه و یاغیگرانه ی "خان محمد" و گرفتن رشوه و "پیشکش" از "میرخان" نمود آشکاری از آشفتگی رفتار اجتماعی میان "گل محمد" و خویشان و نزدیکان او است. "میرخان" با شناخت همین نقطه ضعف ها به خود اجازه می دهد در ازای دادن پول به "خان محمد" رضایت او را برای ارعاب رعیت معترض خود جلب کند :
     " غائله را ختم کن خودت خان محمد ! فقط همین که نمی خواهم دم به ساعت، سر ِ راهم، خار سبز شود. خودت که کارکرده هستی خان ! می خواهم شب ها، سر ِ آسوده به بالین بگذارم " (1868-1867) .
     "میرخان" نهادهای مردمی از نوع "اتحادیه ی دهقانان" را ـ که در "سبزوار" دایر شده و به دهقانان و روستاییان مورد ستم، رهنمود می دهد و خود به سازمان دهی آنام می پردازد ـ به تمسخر می گیرد :
     " حالا چی شده که عشق این کارها [ گویا خرابکاری در کار اربابان ] به سرشان زده؟ هه ! اگر بشنوی، خنده ات می گیرد سردار ! برای این که به گوششان خورده در یک جایی، یک چیزی به اسم دهقان ها درست شده که خودش را حامی رعیت ها قلمداد می کند " (1865) .

     "میرخان" به هنگام بازگشت، دیگربار "گل محمد" را می بیند و برای اطمینان خاطر :
     " میرخان دست گل محمد را میان هر دو دست گرفت؛ بر آن خم شد و گفت :

     " امیدم به شما است گل محمد خان. امید به شما است " (1869). 
     چنان که خواننده درمی یابد، "گل محمد" در حالی از "دزمین" می رود، که هیچ کار مثبتی نکرده و گوسفندان (رعیت) را همچنان در اختیار گرگ نهاده است و آنان را حتی از شکایت و رجوع به مراجع قانونگذاری هم بازداشته است. 
   ارباب هم ـ که سرِ کیسه را به سود "خان محمد" شل کرده، از حمایت تفنگچی های "گل محمدها" هم برخوردار شده است. "گل محمد" نه زمین های غصبی را به رعیت بازگردانده، نه ارباب را تهدید کرده است که دست کم با رعیت خود، به انصاف رفتار کند. در حالی که در مورد مشابهش در رمان "کمال"، "اینجه ممد" با کارگزار ارباب، در گیر شده او را زخمی می کند (401) که اندکی بعد می میرد (413) و شر او را از سر رعیت جماعت کم می کند. مرگ "کالایجی"، ارباب و غاصب زمین های رعیت را سخت نگران و بر جان خود بیمناک می کند " (457). سومین همانندی میان "میرخان" و "علی صفا بیگ" مراجعه به نهادهای نظامی دولتی برای سرکوب رعیتی است که دیگر نمی خواهد مانند گذشته به ستم تن بدهد. "میرخان" از دست رعیت به "سرگرد فربخش" شکایت می برد (2425) و "علی صفا بیگ" هم مرتب با "انکارا" تلفنی تماس می گیرد و تقاضای فرستادن نیروی نظامی دارد (342). در حالی که در رمان "کمال"، اینجه ممد" شر نیروهای مزدور "کالایجی" را از رعیت کوتاه می کند، "گل محمد" ساخته و پرداخته ی "اقای رمان" ما، رعیت شاکی را به ِ خانه و زندگی خودشان برمی گرداند تا باز هم بی سر و صدا و شکایت برای ارباب غاصب کار کنند. 
     در کلیدر، "آلاجاقی" سیمایی ریاکارانه تر دارد. او از یک سو اموال و دارایی "گل محمد" را در روزگار یاغیگری و تصاحب آن ها از توانگران و مالداران در انبارها و صندوق های خود به امانت نگاه می دارد و از سوی دیگر، از وی به عنوان سپر دفاعی هم برای خود از بیم "سردار جهن خان" قاچاقچی ـ که تریاک مورد او را در شیره کش خانه های "سبزوار" فراهم می کند (792) ـ هم از بیم طغیان رعیت بر ضد خودش، سود می جوید. چنان که پیشتر هم گفته ایم، بهره ی مالکانه ی ارباب "آلاجاقی" را "گل محمد سردار" از رعیت جماعت می گیرد. به این اعتبار "گل محمد" برای "ارباب" کار می کند. "ارباب" هم به نام "سرگرد فربخش" برایش فشنگ و اسلحه می فرستد تا با مأموران دولت بجنگد (2094) هم برای حفظ او و تفنگچیانش از آسیب مأموران "خان نایب" نزدیک شدن او را به "گل محمد" خبر می دهد (1522). هم احتمالا ً با موافقت "سرگرد فربخش"، "سردار جَهَن خان" را برای پیشنهاد "تأمین" نزد "گل محمد" می فرستد (2274) تا او را از جنبش رعیت دور کند، هم "نوروز بیگ" راهزن و مزدور را به تباه کردن "گل محمد" مأمور می کند. 

     "نوروز بیگ" نیز زمانی یاغی بوده، اما جز غارت داشته های مردم، کاری نداشته است:
     " امثال نوروز بیگ همان سال هایی هم که با حکومت جنگ داشته اند، قصد پر کردن کیسه ی خود را داشته اند و چون راه را دشوار یافته اند، تمکین کرده اند و عمله ی ظلم شده اند " (2609) .

     "آلاجاقی" به عنوان بزرگ ترین مالک و نیز هشیارترین آنان، "نوروز بیگ" را برای بی جان کردن "گل محمد " و "بیگ محمد" اعزام می کند. آنان "دلاور" را نیز به عنوان "بلد" با "نوروز بیگ" همراه می کنند زیرا به احتمال می دانند که "دلاور" هم به خاطر به خاطر نامزد سابقش "مارال" کینه ی "گل محمد" به دل دارد. "دلاور" پیش از این یک بار در زندان، قصد جان "گل محمد" کرده اما به مقصود نرسیده است. "گل محمد" هنگام جدایی از "دلاور" به او هشدار می دهد که اگر خواست با "گل محمد" رو به رو شود، ناجوانمردانه و از پشت حمله نکند (1192). با این همه، "دلاور" نمی تواند به قول خود عمل کند. پس مانند "نوروز بیگ" خود را در میان گوسفندان پنهان کرده مسلحانه بر "گل محمد" ها ظاهر می شوند. پس ویژگی این هر دو مزدور، ناجوانمردی و حمله ی از پشت و غافلگیرانه است:

     " از طرف "کاشمر" آمده اند. نوروز بیگ داوطلب شده بوده. یک سروان امنیه هم با گله همراه بوده که گریخته. پسله شان هم امنیه ها بوده اند که لابد بنا بوده بعدش وارد کارزار بشوند که نشده و عقب نشسته اند " (2610) .   
     " کالایجی" هم ـ که برای ارباب "صفا بیگ" کار می کند ـ نیز ناجوانمرد است. چست و چالاک نیست، اما نیرنگ باز و مکار است:
     " هیچ کدام از کسانی را که کشته بود، از رو به رو نزده بود. همه را از پشت می زد. تله هایی که او می چید، نیرنگ هایی که او می زد، چیزی نبود که به عقل و خیال برسد " (369) .      
    آنچه  اینجه ممد را با  کلیدر متفاوت می کند، این است که کشته شدن هر یک از دشمنان و بداندیشان قهرمان مردمی، یک پیروزی قطعی و امیدوار کننده برای او به شمار می رود. با توجه به این که "کالایجی" پیش کرده ی     "صفا بیگ" است و رعیت روستایی پیوسته مورد دستبرد این راهزن ناتراش قرار می گیرند، قتل او یک پیروزی برای رعیت "صفا بیگ" و یک شکست رسوا کننده برای مالکان روستاها به حساب می آید. در قتل "کالایجی" خواننده شاهد شادی و جشن مردم است؛ در حالی که مرگ "نوروز بیگ" و دستگیری "دلاور" هیچ گونه بازتاب مردمی ندارد. به بازتاب این قتل ها در اینجه ممد دقت کنیم :

     " زد و خورد اینجه ممد با کالایجی، بیش از هر جا در  ِده "وایوای" اثر کرد. عصر بود که این خبر به             "وایوای" رسید. همه، دست از کار کشیدند. در میدانگاهی جمع شدند. دهاتی ها خوش حالی می کردن . . . دهاتی ها یک پشتیبان پیدا کرده بودند. می گفتند: " اینجه ممد، پشت ِ ما س.  

     " اینجه ممد جلوی کالایجی و دشمنان آن ها [ رعیت ] درآمده بود. دو سال بود که از ترس کالایجی، دهاتی ها نمی توانستند از دهشان پا بیرون بگذارند. علی صفا بیگ، مزرعه هاشان را یکی یکی از دستشان درمی آورد. دهاتی ها جرئت نداشتند به قصبه بروند از علی صفا بیگ شکایت کنند " (404-403) .
     در رمان "دولت آبادی" کشته شدن یا زنده ماندن "نوروز بیگ" هیچ گونه "موج" ی ایجاد نمی کند و بازتاب امید بخشی در میان مردم ندارد، زیرا "نوروز بیگ" در برابر "رعیت" قرار نگرفته است. پس، لزومی هم ندارد که قتل یکی از ایادی دولت و بزرگ مالکان، مایه ی مسرت خاطر رعیت جماعت قرار گیرد: " آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. " سستی "پیرنگ" و فقدان "پیوند منطقی" 1 در رمان "دولت آبادی" آشکار است. هر گونه رخداد برجسته ای برای قهرمان، باید "موج" ایجاد کند و این "موج" خود، به یک رشته بازتاب های منطقی دیگر بینجامد؛ هم خواننده را بر سر ِ ذوق و شوق درآورد و هم او را به آگاهی از بازتاب این قتل یا پیروزی بر سلسله ی رخدادهای بعدی برانگیزد.  

     در رمان "یاشار کمال" خواننده در صورتی می تواند به درک بهتری از فصل بیستم برسد، که آنچه را در مورد اهمیت شخصیتی به نام "کالایجی" هست، بداند. به نظر "علی صفا بیگ"، "کالایجی" تنها در صورتی می تواند خود را به عنوان یک "یاغی" موفق معرفی کند که بتواند "اینجه ممد" را تباه کند:
     "اینجه ممد تو چوکوروا اسمی در کرده که اون سرش نا پیدا س. اگه یاغی هسّی، باید یه همچین آدمی رو بکشی، که اسمت عالمو بگیره . . . اقبال بهت رو آورده کالایجی! اگه اینجه ممدو بکشی، چوکوروا دیگه مال خودمونه " (368) . 

     "پیوند منطقی" در رمان، بسیار برجسته است. "کالایجی" در آستانه ی یک "آزمون" قرار گرفته است. اطلاق 
1. Coherence     
"یاغیگری" تنها هنگامی مصداق می یابد که او در این آزمون، پیروز شود. پس "کالایجی" باید برای دفاع از عنوان خود، مستقیما ً با شخصیتی رو به رو شود که " اسمی در کرده " است. کشته شدن هر یک از این دو                      "قهرمان" 1 و "ضد قهرمان" 2 باعث "گسترش" 3 رمان می شود و "موج" ایجاد می کند. میان این عمل ها و عکس العمل ها، پیوندی منطقی و معنایی هست که به کار "خوانش" رمان می آید و به آن "پیوند منطقی" می گویند: 

      " خواننده ناگزیر می شود پیوسته به متن برگردد، در این حال . . . ما با "پیوند منطقی" روبه رو هستیم و درک پیوندهای متنی، به دقت و درک خواننده نیاز دارد. بدیهی است که "انسجام" 4 ساده ترین گونه ی ارتباط متنی است و بیش تر متون تا اندازه ی زیادی، دارای "انسجام" هستند. در برابر، "پیوند منطقی" نیاز بیش تر شرکت خواننده را برای درک متن می طلبد که در این صورت، تأثیری به مراتب بیش تر خواهد داشت " (نیازی، 2007، 153).
     پیش از آن که جلوتر برویم، به نکته ای در روایت داستان از قول "تودوروف" 5  اشاره کنیم که به کار خوانشِ ما می آید. او می نویسد:

     " هر ادراکی، حامل اطلاعاتی است که ما را هم از آنچه ادراک شده، آگاه می کند و هم آن کس که ادراک کرده است. گونه ی نخست اطلاع را اطلاع "عینی" 6  می خوانیم و گونه ی دوم آن را اطلاع "ذهنی" 7 . . . به عنوان مثال، در جست و جوی زمان از دست رفته 8  ما بیشتر اطلاعات خود را در باره ی "مارسل" 9  نه از کنش های وی، بلکه از روشی به دست می آوریم که او کنش های دیگران را ادراک و در باره ی آن ها داوری می کند " (تودوروف، 1379، 65). 
     در رمان "دولت آبادی"، "نوروز بیگ" جایگاه و نقش محسوسی ندارد. او را تنها می توان یکی از راهزنانی شمرد که به خدمت دولت درآمده اند. او پیش کرده ی "آلاجاقی" یا "دولت" است و در "کاشمر" چنین مأموریتی به او واگذار شده است. مرگ او باعث هیچ گونه بازتابی نمی شود: نه در میان تفنگچیان "گل محمد" و نه در میان رعیت جماعت. قتلش نه بازتابی در محافل دیوانی برمی انگیزد، نه کسی را خشنود می سازد. پس چون "کسی" نیست، نمی تواند "موج" ایجاد کند و بود و نبودش در رمان، یکسان است. به اعتبار "روایت" نویسنده ی اینجه ممد یک شخصیت داستانی و عینی را می تواند "ذهنی" کند؛ هم برای خود شخصیت، هم برای خواننده. "کالایجی" جیره بگیر "ارباب صفا بیگ" است و مأموریت دارد "اینجد ممد" را تباه کند و در برابر، از کمک های مالی او بهره مند می شود. اما "ارباب" برای "کالایجی" یک انگیزه ی روانی هم به وجود می آورد تا " دل به کار دهد ". در این حال، خواننده وارد ذهن "کالایجی" می شود و احساسات و هیجانات روحی او را نیز درمی یابد. آبروی و وجهه ی یاغیگری او، در گرو تباهی "اینجه ممد" است. در این حال، او دیگر راه بازگشت ندارد و هر گونه تردیدی و ترسی را باید از خود دور کند. از سوی دیگر، مردم نیز در مورد مرگ "کالایجی" موضعگیری می کنند و احساسات خود را نشان می دهند و خواننده متوجه بازتاب مردم و احساسات آنان می شود. خواننده نیز در مورد این مزدور، داوری و موضعگیری می کند و او را دشمن می دارد و از مرگش، خشنود می شود و احساس می کند که "نویسنده" خوب توانسته یک رخداد عینی عادی را به امری ذهنی تبدیل کند.
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      "دولت آبادی" به این گونه ظرایف و دقایق نمی پردازد. او رخداد عینی را بی هیچ بازتابی در میان دوست و دشمن و خواننده توصیف می کند و آن را تا سطح "رخدادی ذهنی" فرانمی برد. به این دلیل، "پیوند منطقی" در روایت او سست است و موج ایجاد نمی کند؛ حبابی پدید و سپس ناپدید می شود. 
     در رمان کلیدر "سلطان خُرد خَرَسفی" شباهت زیادی به "ارباب عبدی" در اینجه ِممِد دارد. چنان که پیش از این هم در باره ی او نوشته ایم، او از جمله مالکانی است که رفتار یاغیگرانه ی "گل محمد" ها را برنمی تابد؛ به ویژه که این یاغیگری با جنبش دهقانی هم دارد جوش می خورد. پس به نشانه ی اعتراض طبقاتی، با جمعی از رعیت خود به "مشهد" می رود تا در نهادهای دولتی و دیوانی "َبست" بنشیند و خواهان اعزام نیروی نظامی و سرکوب "غائله" ی "گل محمد" ها شود. برای "بست نشینی" مقدماتی لازم است. ابتدا باید جنایتی اتفاق افتاده باشد. اکنون که چنین اتفاقی رخ نداده است، می شود آن را به طور مجازی، انجام داد. به "نجف ارباب" ـ که قرار است به زودی دامادش شود ـ به سناریو سازی می پردازد: 
     " گل محمد یاغی است . . . که در ِ کاهدان را از پشت می بندد و از سوراخ سقف انبار، آتش در میان کاه ها می اندازد . . . این، نفت و این هم شولا. تفنگی به من بده. کار "جمل" [ تفنگچی قالعه ] با من .. . رعیت مثل پشگل، ریخته است. خودم هر چند تا بخواهی، برایت فراهم می کنم " (1909-1908) .  

     او از کسانی است که "امنیت" سیاسی را برای فعالیت اقتصادی خود، لازم می داند. همین "امنیت" کذایی و دروغین، به او حق می دهد تا به "نجف ارباب سنگردی" پیشنهاد کند تا دو تن از رعیت های وفادار و خانه زاد خود را در انبار کاه، خفه دود کند یا نگهبان برج قلعه را بکشد و مرگ و قتل این سه تن و آتش گرفتن انبار کاه را به گردن "گل محمد" ها بیندازد. تنها در صورت تحقق چنین رفتارهایی است که می توان توجه دولت را به اهمیت و خطر یاغیگری "گل محمد" ها جلب و امنیه های حکومت را برای سرکوبی یاغیان، مصمم کرد. او در ضیافت         "بندار" و در حضور "آلاجاقی" و "سرگرد فربخش" می گوید:
     " من از دست گل محمدها شکایت دارم. من از دست گل محمد به مشهد می روم و در اداره ی امنیه، بست می نشینم جناب فربخش ! . . . ارباب آلاجاقی ! من خودم اگر شده به آتش بزنم، می روم و بست می نشینم. دست دخترم را می گیرم و با خودم به مشهد می برم و در اداره ی کل امنیه، بست می نشینم " (2507) .
     در اینجه ممد نیز "ارباب عبدی" از محبوبیت قهرمان در میان رعیت ناخشنود خود، احساس امنیت نمی کند. پس یا شروع به عریضه نویسی می کند تا صدای اعتراض خود را به گوش مقامات مسئول در "آنکارا" برساند، یا بر هرکه میهمان می شود، از ضرورت امنیت در روستا و قصبه و سرکوب جنبش "اینجه ممد" سخن می گوید:
     " مرتب به آنکارا تلگراف می زد. تلگراف پشت ِ تلگراف که: " مردم طغیان کرده اند . . . یاغی ها، کوه ها را قرق کرده اند. مگر ما حکومت نداریم ؟ " (342)  
     "ارباب عبدی" گاه خود به قصبه رفته، از عریضه نویس می خواهد از طرف او به دولت شکایت کند :
     " بنویس که تو کوه و گردنه، از زور یاغی نمی شه قدم ورداش . . . بنویس: دهاتو به آتش می کشن. بنویس که هر وقت دلشون بخواد، به قصبه م می ریزن. بنویس که جون و مالمون، در امان نیس . . . بنویس که دارن طغیان می کنن. بنویس که دیگه قانون، فقط رو کاغذه . . . بنویس که حکومت باید یه لشگر پیاده نظام بفرسّه و ریشه ی اینا رو بخشکونه " (423) . 

     در مقایسه و ارزیابی میان میان دو رمان، رمان "یاشار کمال" از "معماری" 1 و "ساختار متنی" 2 منسجمی برخوردار است. "مایک شورت" 3 می نویسد میان "ارزیابی" 4 ، "تفسیر" 5 و "توصیف ساختار متنی" در یک اثر ، پیوندی هست. کار منتقد، فراتر رفتن از فعالیت انتقادی ـ زبان شناختی، یعنی پاسخ دادن به "چرا؟" و "چگونه؟" در یک متن معین است و هر گونه توصیف زبان شناختی، مشروط به ارائه ی توضیحی است که  ُصوَر و اسبابی خاص خود دارد (شورت، 1990، 1085-1084) .
     خصومت میان "اینجه ممد" و "ارباب عبدی" ریشه دارتر و قابل توجیه تر است. "اینجه ممد" فرزند یکی از رعیت های همین ارباب است. او از کودکی در "خار دشت" به کار شخم زنی می پرداخته است. وقتی این پسر بچه ی یازده ساله، کار شاق شخم زدن در خار دشت را غیر قابل تحمل می یابد، از روستایش می گریزد (15) :

     " دو ساله که گاو آهن ارباب عبدی رو می رونم. کبود خار، آدمو می خوره . . . ارباب عبدی هر روز، منو به قصد  ُکشت می زنه . . . منم فرار کردم " (21) و :
     " بابام که ُمرد، ارباب عبدی دار و ندارمونو ازمون گرفت. اگه ننه م حرفی می زد، کتکش می زد. منم می گرفت و پرتم می کرد رو زمین. یه دفه م منو دو روز بست به درخت و رفت پی کارش. دو روز بعد مادرم پیدام کرد و از درخت وازم کرد " (27) .
     "ارباب عبدی" پس از بازگرداندن "اینجه ممد" به روستا به خاطر تمرّد پسرک، از سهم دهقانی مادر و پسرک او کم می کند. مادر برای پسرک توضیح می دهد:

      " وقتی تو رو . . . به ِده برگردوند و کتکت نزد، من تعجب کرده بودم اما حالا می فهمم چرا روزیمونه  ُبرید. رزقمونه  بُرید. کافر خدا نشناس! " (58) 
     چون "اینجه ممد" به بلوغ می رسد، بر "خدیجه" نامی شیفته می شود اما "خدیجه" می خواهد به نامزدی خواهرزاده ی "ارباب عبدی" درآید. با این همه، "اینجه ممد"، "خدیجه" را از چنگ خواهرزاده ی ارباب می رباید. این گونه تمرّد مجدد، بر "ارباب عبدی" گران تر می آید. در یک درگیری در جنگل "اینجه ممد" خواهرزاده ی ارباب را می کشد و "ارباب عبدی" را زخمی می کند و می گریزد (134) . 

     از همین فشرده ی رخدادها می توان دریافت که "اینجه ممد" یک مبارز و یاغی راستین است و مبارزه اش هم وجهی دارد. اما "گل محمد" مورد ستم و بهره کشی هیچ اربابی قرار نگرفته است. درست است که طعم فقر را چشیده، اما مورد ستم طبقاتی هیچ اربابی قرار نگرفته است و به همین دلیل، هیچ گونه کینه ای هم نسبت به "آلاجاقی"، "میرخان دزمینی"، "ارباب تلخ آبادی"، "بابقلی بندار" و دیگری ندارد و حتی، اموال و دارایی هایی را که به عنوان "باج" از توانگران گرفته، به امانت نزد "آلاجاقی" بزرگ مالک منفور رعیت، نهاده است (1578). به همین دلیل وقتی "ستار" می کوشد برای "گل محمد" توضیح دهد که "آلاجاقی" دشمن شماره ی یک رعیت است       "گل محمد" غافلگیر و شگفت زده می شود. هنگامی که "ستار" می گوید "آلاجاقی" رعیت را مجبور می کند که برای دریافت سهم دهقانی خود مرتب به او رجوع کنند تا " پنج من پنج من " به آنان بار بدهد و رعیت معترض، سهم
دهقانی خود را یکجا مطالبه می کند، "گل محمد" ساده لوح ـ که به تعبیر حوزوی ها " خروج موضوعی دارد " و 
1. Architecture            2. Textual structure         3. Mick Short           4. Evaluation           5. Interpretation     
از مشکلات رعیت جماعت هیچ نمی داند ـ می گوید :

     " اگر فی الواقع بدانم که حق با رعیت هاست، شاید بتوانم به آلاجاقی رو بیندازم که حقشان را بدهد . . . من و او بارها نان و نمک خورده ایم با هم. من را یکی ـ دوبار هم به "کلاته باغ" وعده گرفته بود. حالا هم . . . حالا هم پیغام داده که می خواهد برایم تأمین بگیرد ، البت با صد هزار تومن . . . ندیده ام تا حالا بد ِ من را بخواهد " (1978) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     این عبارت، دلالتگر است و موضع و دیدگاه کلّی "گل محمد" را نسبت به "آلاجاقی" و دیگر اربابان و یاغیگری خود نشان می دهد. خواننده از چنین "قهرمان گول و گیج" ی که مسائلی به این اهمیت را "فردی" و "شخصی"      می کند، چه انتظاری می تواند داشت؟ 
     با این همه، "گل محمد" اندکی بعد درمی یابد که "آلاجاقی" دوست و خیرخواه او نیست؛ بلکه وی را دشمن می داند و به همین دلیل، وی به "خان عمو" بیست هزار تومان پول پیش می دهد تا برادرزاده را بی جان کند و قول می دهد پس از پایان دادن به زندگی "گل محمد" چهل هزار تومان دیگر هم به او بدهد. "خان عمو" راز را بر "گل محمد" فاش می کند:
    " این، بیست هزار تومن است؛ یک ثلث سرِ بریده ی تو. دو ثلث دیگرش را هم قرار است بعداً به من بدهد " (2117).

    "گل محمد" در آخرین ساعات زندگی، از "خان محمد" می خواهد زنده بماند و کارهای ناتمام و نکرده ی او را انجام دهد که یکی از آن ها، بی جان کردن "بابقلی بندار" و دیگری "آلاجاقی" و "جهن خان" است و آن را "حکم" خود به برادر می داند:
    " با تو گفته بودم که باید خودت را درببری. . . این حکم من است به تو، حکم " (2818-2817).
    رفتن "خان محمد" به "حکم" برادر، جان به در بردن از قتگاه "گاو طاق" در حکم "پیش آگهی" است و خواننده انتظار دارد که "خان محمد" پس از پایان کار برادران، به وظیفه ی خود عمل کند. "پیش آگهی" دو گونه است: "دور" و "نزدیک". نوع "پیش آگهی نزدیک" کابوس شبانه ی شخصیت داستان است که نیرویی او را تهدید می کند و روز یا هفته ی بعد، تحقق می یابد. گونه ی "پیش آگهی دور" وقتی است که میان کابوس و زمان تحقق آن، فاصله ی زمانی زیادتری هست که گاه چند سال هم به طول می انجامد. به نظر "کادن" 1  تحقق "پیش آگهی" باعث "یگانگی ساختاری و موضوعی" 2  اثر ادبی می شود (کادن، 1999 ، 326).
     متأسفانه "دولت آبادی" به این دقایق نظر ندارد و با آن که حجم ده جلدی رمان سه هزار صفحه ای اش اجازه می دهد، به چگونگی انتقامجویی "خان محمد" از "بابقلی بندار" و "آلاجاقی" و "جهن" نمی پردازد. به این اعتبار، رمان او ابتر و پایان نیافته می ماند. اما در جهان واقع و آنچه از نوشته ی "توحدی" برمی آید، "خان محمد" با "ارباب" و مباشرش ("بندار") درگیر می شود. در کشتن وآتش زدن "بندار" و خانه اش موفق و در تباهی "سردار جهن" و "آلاجاقی" ناکام و سرانجام به اشاره ی "الداغی" و به وسیله ی نوکران اجیر شده ی خودش بی جان می شود:
     "جهن بلوچ پس از شنیدن خبر مرگ رفیقش علی اکبر ارباب ["بابقلی بندار"] سخت بر جان خود بیمناک شد و چند صباحی با بیم و هراس به سر برد. خان محمد چند بار کوشید او را در مشه د گیر بیاورد اما چون سربازان لشکر دورادورِ خانه ی او کشیک می دادند، موفق نشد و سرانجام تأمین گرفت . . . اکنون که حدود سال 1333 خورشیدی است، خان محمد صاحب یک گله ی گوسفند و سی شتر و چند قاطر و کارگر بود. دو کارگر هم از
1. Cuddon             2. Structural and thematic unity
مهمانانش پذیرایی می نمودند. . .     

     " خان محمد ـ که می دانست آلداغی [ نام اصلی آلاجاقی و مالک بزرگ "سبزوار" ] با دیدن وی فرار می کند ـ حیله ای به کار برد و یک نمد سفید روی سر خود انداخته و تفنگش را برداشته و پشت خم پشت خم از داخل رودخانه به سوب الداغی رفت. دیده بان الداغی در داخل برج، وی را دید و به الداغی . . . آگاهی داد که یک چیز سفیدی که گویا نمد باشد، در حرکت به سوی ما است. الداغی فهمید او خان محمد است. لذا ناهارِ نیم خورده را رها می کند و به جیپش سوار می شود و فرار می کند. خان محمد ـ که می بیند شکار از چنگش در رفت، ناچار از راه دور دو سه تیر به سوی اوشلیک می کند که به سبب دوری مسافت، بی نتیجه می ماند و الداغی جان سالم به در می برد، اما به محض رسیدن به سبزوار، تصمیم قعطی می گیرد که خان محمد را بکشد و گرنه خان محمد او را خواهد کشت. . .
    می گویند اله داغی نوکران خان محمد را در سبزوار به حضور طلبید. پول و وعده و وعید زیادی به آن ها داد تا این که شب موعود پیش آمد. . . در این دم، قنبر بلوچ شال سرِ خان محمد را باز کرد و در گلویش فروبرد و او را خفه نمود و پیکر بی جانش را روی زمین انداخت. آن گاه ماوزر را از کمرِ خان محمد کشید و گلوله ای به قلب مرده زد " (توحدی، 240-239).
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